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 چكيده

ياب اطلاعات به گفته مندي ارائةپرداز در جهتو روش نويسنده يا گفتهزاوية ديد، يكي از عناصر اصلي داستان 
مندي ارزشمند است زماني جهت .سوي كسي يا چيزي استمندي، مسير توجه و سير نگاه بهمنظور از جهت .است

هاي ژاك فونتني، زاويهة معناشناسي مكتب پاريس، مطابق با نظريكه غايت و هدفي را در متن دنبال كند. در نشانه
 د.نشوديد به چهار گروه تقسيم مي

ژاك فونتني  براساس نظريةمجيد قيصري،  »صلح«هاي ديد در داستان زاويه بررسي انواع ،هدف اين پژوهش
ها، زمان و است كه كاربرد هريك از اين زوايا براي ايجاد شناخت از شخصيت اين پژوهشاصلي است. پرسش 
روش توصيفي و تحليل محتوا انجام شده ها، بهبرداري از كتابياب چگونه است. اين پژوهش با فيشمكان در گفته
اي گونهبه ؛بهره برده است اد شناختبراي ايج ديدپرداز از هر چهار زاوية كه گفته دندهها نشان مياست. بررسي

  ياب) دارد، مرتبط است.متن (گفته ةكنندپرداز و تأثيري كه گفتمان بر دريافتديد با هدف گفتهكه انتخاب نوع زاوية 
  

  .مندي، شناخت، فونتني، صلح، جهتزاوية ديد: واژگان كليدي

 

  مقدمه  .1
شود تا خواننده تمام وي خواننده گشوده ميربهاي است كه ازسوي نويسنده روپنجره 1ديدة زاوي«

 ةيزاو). 31: 1375(آژند، » ها، رفتارها و سكنات اشخاص داستان را مشاهده كندحوادث، اعمال، صحنه
 و شوديم آغاز رامونيپ يايدن با سوژه يادراك -يحس ةرابط از كه است يشناخت يعنصر ديد

نشيگز ،نيبنابرا ؛كنديم نشيگز را مورد كي ،كيدئولوژيا يكاركردها و يفرهنگ يهايژگيو براساس
 در .ابدييم ياژهيو تياهم كنند،يم دنبال را خاص يهدف كه مقدس دفاع يهاداستان در ديد ةيزاو يها
 سه ةمجموع در كه يصريق ديمج از »صلح« عنوان با ژانر، نيا كوتاه يهاداستان از يكي ،پژوهش نيا

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 16-1، صص1395فروردين و ارديبهشت )، 29(پياپي  1، ش7د



 ...هاي ديد معناشناسي زاويهنشانه                                                             و همكار         زهرا جلالي طحان   
 

 2

 2يفونتن ژاك ديد ةيزاو انواع ازنظر است، شده چاپ) 85 سال نيزر لمق ةزيجا برندة( فروشگل دختر
آغاز صلح و  ها،در آندفاع مقدس است كه  اندك هاياز داستان يكي صلح داستان. شوديم يبررس

هاي است. داستانتوصيف شده شرايط متفاوت آن با جنگ و احساسات و وضع روحي رزمندگان 
كند ميبيان را هاي بعد از آن بيشتر تأثيرات جنگ در سالجاي جنگ، قيصري از آنجا كه در آثارش به

 جنگ نام به يانهيزمپس در مختلف يهاتيموقع و يانسان عواطف تيرواش هاي كوتاهو داستان
  اند.مشكلات نسلي است كه به فراموشي سپرده شده دةاو بازگوكنن اهميت دارند. هستند،

 مسئلةاست.  3معناشناسيبا رويكرد نشانه زاوية ديدانواع تبيين شناخت و  هدف پژوهش حاضر
پاسخ به دو و  صلحژاك فونتني در داستان  ةنظري براساسديد،  ةپرداختن به انواع زاوي پژوهشاصلي 
  :است زير سؤال
  پذير است؟امكانهاي ديد در ساختار داستان كوتاه صلح زاويهمطالعة . آيا 1
 دهد و معنايهاي ديد در تنش عاطفي قرار ميياب را با استفاده از زاويهه، گفت4پرداز. چگونه گفته2

  كند؟خاص خويش را به او القا مي
ثير تأپردازي را تحتجريان گفتهكاررفته در داستان، ديدهاي به ة پژوهش اين است كه زاويةيفرض

فيشاين پژوهش با  .دندهند و در مسير ديگري قرار ميكن، از مسير خود خارج ميشرايط عاطفي
  است.  شدهتحليلي يا تحليل محتوا انجام  -روش توصيفيها بهاز كتاب برداري
  

  . پيشينة تحقيق2
 5ها شرح و بسط داده شده است. كساني چون هنري جيمزدر طول قرن ،كه ارسطو مطرح كرد يزاوية ديد

، ژاپ 7شناسان فرانسوي چون ژرار ژنتپردازان و روايتآلماني و نظريه 6آمريكايي، فردريش اشپيل هاگن
مفهوم كلي گفتمان، در را چه در متون ادبي و چه  زاوية ديدو ژاك فونتني مفهوم  9، پل ريكور8لينت ولت

 است. ژنت در كتاب كردهاز زمان ژرار ژنت تا فونتني تغييرات بسياري  زاوية ديداند. تحليل گسترش داده
چه كسي «و كانون شخصيت » نويسد؟چه كسي مي«نون عمل روايت با گسترش تمايز ميان كا ،3 فيگور
  :مطرح كردزير ) را در سه سطح زاوية ديدكانون (ة مسئل ،»كند؟نگاه مي

شود، راوي تمام شخصيتميگفته » داناي كل«كه به آن در فارسي  زاوية ديد: در اين 10. كانون صفر1
  ناسد.شاز درون و چه از بيرون ميهاي داستان را چه 

تواند يك شخصيت هاي حاضر در روايت است و خواننده فقط مي: راوي يكي شخصيت11. كانون دروني2
  شناسد.را از بيرون مي ديگر يهاداستاني را از درون و بيرون بشناسد و شخصيت

ده ست و خواننهاي داستان كمتر اآگاهي راوي از آگاهي شخصيت ،ديد : در اين زاوية12. كانون بيروني3
  ها را بشناسد.ك از شخصيتيتواند درون هيچنمي
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است  معتقد ،ديد ةشناسي روايت؛ نقطاي درباب گونهسالهردر كتاب  ،رو نظريات ژنتدنباله ،ولتژاپ لينت
 براساس ويتشكيل شده است.  »مخاطب«و  »گركنش«، »راوي« معممولاً از سه موقعيت كه دنياي داستان

روايت دنياي داستان  .1؛ دهد، دو شكل روايتي اصلي را تشكيل مينشگركتضاد عملي بين راوي و 
(يك شخصيت هم  14روايت دنياي داستان همسان .2و ها) (راوي بيروني و متفاوت با شخصيت 13ناهمسان
زاوية نقش  ،زمان و حكايتداستان است). پل ريكور نيز در كتاب  شدةكنشگر و روايتكننده و هم راويت
سوي گيري راوي بهجهت زاوية ديددهد كه چگونه و نشان مي كندمي بررسي رااي روايت در صد ديد

گيري كند و باعث شكلخودشان و ديگران را تعيين ميسوي ها بهگيري شخصيتها و جهتشخصيت
در گفتمان جايگاهي  كه زاوية ديدپردازان ديگر معتقد است شود. ژاك فونتني همچون نظريهداستان مي

پژوهش، براي اين شود. در تشريح ميدر داستان كوتاه صلح  اين موضوع ،اين پژوهشدر اص دارد كه خ
زاوية بحث ة زمينواي دفاع مقدس بررسي شده است. درهاي ديد فونتني در اثري با محتزاويه باراولين
ساني در مقالة ل و ساشيرازي عداست. هاي بسياري انجام شده ، پژوهششناسانطبق نظريات زبان ديد،
 15نظر لنگاكرازمفهوم ديدگاه ، »شناسي شناختي و كاربرد آن در تحليل متن داستانيديدگاه ازمنظر زبان«

فاطمه علوي . كردنددر روايت را بررسي  17و الگوي شناختي استاكول) شناس شناختيدو زبان( 16و تالمي
الگوي  براساستان كوتاه صراحت و قاطعيت در داس زاوية ديدشناختي بررسي زبان«ة و ديگران در مقال

 در يحر. بررسي نمودند» صراحت و قاطعيت«تان وجهيت حاكم بر ديدگاه راوي را در داس ،»سيمپسون
ة زاوية ديد و كانونهاي چتمن و تولان دربارديدگاه ،»شدگيزاوية ديد درمقابل كانوندو ديدگاه: « مقالة

و ديد در  زاوية ديد« عنواناي با گفتماني، مقاله زاوية ديدناشناسي معنشانه درمورد. شدگي را بيان كرد
عنوان بهرا نشانگرهاي اشاري و فرهاد ساساني وجود دارد كه نويسندگان  از حميدرضا شعيري» گفتمان

ديد در  ة نشانگرهاي گفتماني براي تثبيت زمان، مكان، كنشگر و ديگر عناصر گفتماني و همچنين انواع زاوي
عنوان  باديگري ة مقالو ديگران در  كربلايي صادقي. اندبا ديد را بررسي كرده آنة مان و رابطگفت
، »معناشناسي - نظامي گنجوي: رويكرد نشانه منظومة» خسرو و شيرين«در حكايت  زاوية ديدبررسي «

فضاهاي گفتماني  ايجاد را برايجزءنگر و ...  شمول، گزينشي،ديد جهان زواياي ديد مختلف از قبيل زاوية
ة مقالآريانا در قسمتي از . شعيري و بررسي كردندشناختي در داستان خسرو و شيرين متنوع و زيبايي

در تداوم معنا  ديد و نقش آن ، زاوية»رم از نادر ابراهيميكوتاه به همس چگونگي تداوم معنا در چهل نامة«
تمان با تحليلي از داستان ديد در گف ويةقش زاتحليل ن« مقالة . شعيري و مصباحي دراندرا توضيح داده

عنوان كنشي معناشناختي و زاوية ديد بهشناخت ة نظريات فونتني دربار ،»18اثر بكت» راندهبيرون«
تجزيه و همچنين شعيري در دو كتاب . اندرا بيان كردهچگونگي تبديل آن به ابزاري براي تحليل گفتمان 

انواع زاوية ديد ازديدگاه ژاك  ،معناشناسي سيال - راهي به نشانهو  نمعناشناسي گفتما -تحليل نشانه
  ده است.فونتني را شرح دا
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  . زاوية ديد و شناخت3
 روايت، زاوية ديد در است. تنوع 19در روايت و گفتمان زاوية ديددر اين پژوهش  زاوية ديدمنظور از 

برمي مخاطبان را با ارتباطشة زاوي ا،هآن با كاربرد نويسنده كه است گوناگوني شگردهاي برمبتني
 هايشخصيت و داستان نويسنده با كه است ايرابطه بر ناظر گفتماني ديدة زاوي ،داستان در .گزيند

گفتمان است. زبان در شخص آن ديدة زاوي اتخاذ معنيهب شخص كية انديش اي گفتار دارد. داستاني
  :شناساني چون

معتقدند كه زاوية ديد روشي است كه نويسنده براي روايت داستان  21و پال سيمپسون 20لارنس پرين
اي حوادث داستان را تعقيب كند. انتخاب نوع زاوية كند تا از آن طريق، خواننده از دريچة ويژهاتخاذ مي

  ). 9: 1390زاده،ديد بستگي به مطالب، مضامين و اهداف نويسنده دارد (آقاگل
هاي ديد بهدهاي زباني چون زاويهطريق شگرفعالي است كه از ناخت جريانديدگاه گفتماني، شاز

روي هاي جديدي را پيشيابد؛ زيرا افقمندي با شناخت ارتباط ميدليل جهتزاوية ديد بهآيد. دست مي
پرداز به كسي يا چيزي دارد. مندي، سير نگاه هدفمندي است كه گفتهگشايد. منظور از جهتياب ميگفته
نقش «يابد و پردازي است و فقط در متن تجلي ميدنياي گفتهة اسان معتقدند كه معنا زاييدمعناشننشانه

» نين تضمين غايتمندي آن استمداري سخن و همچجهت هاي ديد، كنترل و نظارت براصلي زوايه
  .)82: 1388(شعيري و وفايي، 
ها يك و بين آند دارد اعتقاعامل مبدأ و مقصد هاي با نامبه دو عامل موقعيتي ژاك فونتني 
بين ه ). اين رابط75: 1392(شعيري،  شودمعنادار مية شود كه سبب ايجاد نوعي رابطغايتمندي قائل مي

شناخته  زاوية ديدعنوان  بايابد و است كه از مبدأ تا مقصد جريان ميهي توج دو عامل موقعيتي، مسير
شود؛ زيرا بهبه شناخت منجر مي نتخاب كردناو  كردنمحدود ، انحصار قرار دادن شود كه با درمي
(شعيري،  شودها بر يك ممكن معطوف ميممكنة ميان همشود و نگاه ازاي خاص متمركز ميگونه
1388 :82- 90 .(  

يابد: مقولة شدت و مقولة گستردگي. در اين دو مقوله دو عملكرد تنظيم زاوية ديد در دو مقوله تجلي مي
در سطح شدت و ديگري در سطح گستردگي. در مقولة گستردگي، سوژه بهشگرد محتمل است: يكي 

د مختلف، حول محور ابژه مييآوري هرچه بيشتر نمودها و به دنبال هم آوردن زواياي دمنظور جمع
گيرد؛ بنابراين هدف گزينشي يتر هدف ماي را با نمودي خاصچرخد؛ اما در دومين شگرد، سوژه نشانه

  ).  42: 1391احي، است (شعيري و مصب
ميبرحسب شگردهايي بررسي  زاوية ديد را، انواع معناشناسي و ادبياتنشانهژاك فونتني در كتاب 

؛ 22شمولجهان زاوية ديد. 1اند از: عبارت اين شگردها برد.ميكار ها بهكه گفتمان در نشان دادن آنكند 
 -80: 1392(شعيري،  25جزءنگر يا ويژه اوية ديدز. 4و  24گزينشي زاوية ديد. 3؛ 23تسلسلي زاوية ديد. 2
83.(  
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 . خلاصة داستان4

اي به نام سالك همراه رزمندهشود. او بههاي داستان روايت ميديدگاه يكي از شخصيتداستان صلح از
گرفتن  دست داده و به فكرهند. سالك پدر خويش را در جنگ ازددر مرز بين ايران و عراق نگهباني مي

كنند، در شط منع مي شق و احساساتي است كه هرچه او را از شنا كردناو جواني كله .ستانتقام ا
دهند و سالك فرصت تا اينكه سالك و راوي سرباز عراقي را از غرق شدن نجات مي دهد؛گوش نمي

يرد گتصميم ميكند و در سنگر زنداني مي ،كند. او غريق را برخلاف نظر راويگرفتن انتقام را پيدا مي
كند كه سالك را از كشتن غريق بازدارد؛ زيرا اكنون بين دو كشور صلح . راوي تلاش ميبكشدرا  كه او

كند كه راوي را با خود پذيرد و سعي ميشود. سالك نميبرقرار شده است و اين كار جرم محسوب مي
سوي هنوز افراد آنجا كه از آنتواند تصميم بگيرد. گاهي و نمي شودميهمراه كند. راوي با خود درگير 

؛ ولي بلافاصله از نندبكشند و در سنگر دفن ككند كه غريق را خود را راضي مي داندمن ميشط را دش
مراقب سالك و كه گيرد شود و تصميم ميكه ديگران در آينده بفهمند كه چه اتفاقي افتاده پشيمان مياين

داند چه د. سالك نيز دچار ترديد شده است و نميكه سالك بخواهد غريق را بكشتا زماني ؛غريق باشد
جوان ايراني سالك را  كند، با آوردن جنازةراني ميپسرك لال عراقي كه در شط قايق ،كند. در اين ميان

  كند كه جنازه را با غريق مبادله كند.مجاب مي
  
  . ساختار روايي داستان5

هاي ذهني و لفظي دو درگيري نجيرة نخستتوان تقسيم كرد. زمي را به دو زنجيره» صلح«داستان 
هاي مجابي چون شيوهها از آنهريك از  است.» غريق«پذير بر سر كنش» الكس«و  »راوي« كنشگر

از طرفين تعامل  كياما هيچ كنند؛خويش استفاده مي» خواستن«ه ترس، تهديد و اغوا براي رسيدن ب
پسرك لال عراقي با قايقش به داستان وارد مي ،ومد گري را ندارد. در زنجيرةتوانايي مجاب كردن دي

سالك  ،ايرانية رزمندة كند و با آوردن جنازشود و نقش ميانجي بين سربازان دو طرف شط را ايفا مي
ز رضايت دو گروه عراقي و ايراني ا ،آن را با غريق مبادله كند. در تصوير پاياني كهكند را متقاعد مي

پرداز در پرداخت داستان، انواع گفتمان روايي، عاطفي، زيباييشود. گفتهده ميشده نشان داانجام مبادلة
  برد.كار مي... را به شناسي و

  
  ديد فونتني ة. انواع زاوي6

  شمولجهان زاوية ديد. 6- 1

زاوية گيري از پذير، كنش، زمان و مكان داستان را با بهرهپرداز (راوي) كنشبا توجه به متن داستان، گفته
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زاوية  ،براي اين منظورضا و رخدادهاي داستان آشنا كند. او ياب را با فكند تا گفتهگر آغاز مياجماع ديد
بسيار زياد با گونهة فاصل براساسو گر است بر شگردي اجماعمبتنيكه « بردكار ميشمول را بهديد جهان

هاي بيروني اولويت رو، حاكميت گونهينازا آيد؛دست ميوار بههاي ديداري يا اصل تعميم و نگاه فهرست
هايي ). نشانه83: 1388(شعيري و وفايي،  »شوندگذاري ميدارند و برحسب تجانس و تماميتشان ارزش

 »سير كردن«، »نگاه افكندن«، »با نگاه به آغوش كشيدن«، »نگاه بر فراز چيزي گرداندن«، »نظر افكندن«مانند 
گيري شگرد كارنويسنده با بههستند.  معرف اين اصل و در خدمت اين شگردهاي دالي هستند كه ... گونه و

خوانان ايجاد كند (شعيري، اطلاعات جديدي براي مخاطبان كلام يا گفته كوشد كه، ميتوصيفي در گفتمان
هاي رخداد صحنهگفتمان توصيفي را براي شناخت زمان، مكان و  هرگاه نويسنده)؛ بنابراين 107: 1392
  كند.استفاده مي زاوية ديدكار ببرد، از اين ان در متن بهداست

تنها نشانه ،استفاده از فشردگي كلاميو نويسنده با  شودشمول آغاز ميديد جهان اين داستان با زاوية
غريق، با ة نشان. كندغريق) ارائه مية پذير داستان (ابژرا در معرفي كنش »يبيست و چند سال« و »غريق«هاي 
  تواند هركسي باشد:معنايي مي ةگستربه توجه 

  ).23: 1386قيصري، » (گرفتيم، زنده بود آبرا كه از  غريق« - 
د كه او به جبهة ياباسير درمية مخاطب تنها از نشان ووي كلي و اجمالي است ة شده درباراطلاعات ارائه

  دشمن تعلق دارد:
  (همان).» ما شده بود اسير لخت« - 

پرداز با نگاه كلي، در ديدي جهانگفته همچنين، گيرد.برميوقوع داستان (شط) را هم درمكان » غريق«ة نشان
  كند:ة آب ارائه ميشمول، مكان وقوع داستان را با نشان

  .همان)» (ولي آب امانش نداده ] انگار آمده بود تني به آب بزند؛...[ گرفتيم، زنده بود آبغريق را كه از « - 
سازد و اين شناخت بيشتري از وي به گفتها اصل تعميم، غريق را با سالك همسان ميپرداز بدرادامه، گفته
  د خصوصياتش نيز مانند سالك باشد.كند. غريق نيز چون سالك سرباز است و شايياب ارائه مي

  .همان)» (شان را هم ما داشتيمنظر از آن سربازاني بود كه يكيبه«
تقابل با گذشته و آينده همان شيوة كلي و در همان حال، دربه  را زمان پرداز در تمام داستان،گفته
آينده است، آن را ادامه مي و» زمان جنگ« ، گذشتة»زمان صلح«گزاره كه اكنون دهد و با اين قرار مي

  ).1دهد (جدول 
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  هاي زمانينشانه  1جدول 
  

 آينده اكنون گذشته

)، چند سال پيش، زمان 3روزگاري (
، همين چند روز پيش، جنگ، دوران جنگ

 همان شب اول

  )، 2)، الان (7حالا (
 )2هر روز (هر لحظه، 

ها و سال)، بعد از ماه3فردا روزي (
 ها، آن وقت

  
نگرد و بسيار دور به آن مية با فاصل ،به همين دليل ة جنگ بپردازد وبه مقولكه نويسنده قصد ندارد 

هاي خود گزارههمچنين، او كند. راي زمان جنگ استفاده ميب» دوران«و  »زمان«، »روزگاري«هاي از نشانه
  ة دور است:آورد كه بيانگر گذشترا با فعل بعيد مي

ان جنگ به منطقه آمده دور ]...[چند سال پيش از اين، زمان جنگ، سالك پدرش را از دست داده بود و « - 
  ).24: 1386قيصري، » (بود

 ؤال و ناتمام گذاشتن گفتمان خويشبا طرح س آورد،توضيحي ميو بدون هيچ ها را كوتاه جملهنويسنده 
  دهد:ياب شكل ميخود وارد مي كند و فضاي تنش عاطفي خود را در ذهن گفته زاوية ديدياب را در گفته
  .)23همان: » (]...[ خواستند دوباره سر بجنبانندچيست؟ اين نيست كه اگر مية پس حضور ما نشان«

گيري انواع گفتمان هاي زماني است؛ زيرا مكان در شكلجود در متن، بيش از نشانهمو مكانيهاي نشانه
هاي ك از مكانيهيچگر است. پرداز به مكان هم اجماعنگاه گفته حال،تري دارد. با اين داستان نقش برجسته

معرفي مي ها و سنگرريز، نخلداستان نام خاصي ندارند و با عناوين كلي سرزمين، منطقه، شط، خاك
دهد ث داستان در محور اين مكان رخ ميحوادة مكاني داستان است و همة ند. شط پربسامدترين نشانشو
، دريا، كوسه، ماهيگيري، ساحل، قايق، ماهيگيرماهي، ( متنة هاي برجستك كل بر تمامي نشانهية مثابو به

  تسلط دارد. )تنيآب و آب
ني خويش را يا دورنماي افكار درو و توصيف راداستاني  هايصحنه كه جارداز هرپراوي يا گفته

ك و حس كه سالزماني مانند نمايد؛مول در گفتمان خويش استفاده ميشديد جهان كند، از زاويةبيان مي
كه قايق و پسرك يا زماني كه از دور مراقب سالك و غريق است وكند يا هنگاميانتقام او را وصف مي

  .دهدرا شرح ميو حركت و رفتار هريك گيرد ر نظر ميزيرا 
  

  تسلسلي زاوية ديد. 6- 2

  :اين تسلسل ديدگاه
سر ، يكي پس از ديگري پشتترتيباي شناختي است كه وجوه مختلف يك چيز يا يك موقعيت را بهگونه
عي تسلسل گرايي بر نوگرا نيز ناميد. اين جامعديدي را جامعة توان چنين زاويگذارد. به اين ترتيب، ميمي

(شعيري،  آيددست ميبه زاوية ديددادن و يا تركيب چندين  و توالي نگاه مبتني است كه با كنار هم قرار
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1392 :81.(  
گستردگي در آن اهميت ة دهد و مقولياب را در وضعيتي فعال قرار ميگفته زاوية ديداين نوع 
كه راوي با قايق و چرخد. زمانيحور آن ميحول م ،پرداز براي نمود بيشتر ابژهابد و گفتهيبسياري مي
توجه  تاكشد ياب به تصوير ميها را براي گفتهبا نگاه متوالي وجوه بارز ابژه ،شودرو ميجنازه روبه
برد تا جزء پيش ميصحنه و جزءبهبهها جلب و با خود همراه كند. او نگاهش را صحنهآن خواننده را به

شود و لايهبيروني قايق شروع مي ه است، برسد. اين توالي نگاه از ظاهراصلي كه همان جنازة به ابژ
كند كه در فضاي تنشي وارد ميبه رود. انتظار رسيدن به ابژه، راوي و سالك را لايه به درون آن مي

شود كه خلاف انتظار ويژه ختم مي يزاوية ديدريشه دارد. اين تسلسل نگاه به  تسلسلي زاوية ديد
 شوند وجان عاطفي ميدچار هي ديدن ماهي هستند، با ديدن جنازه منتظر كه هاست؛ زيرا آنا هاسوژه

اي است كه در ذهن راوي و سالك با پسرك پيوند ابژه ماهيسد. رسالك به هويت عاطفي ترس مي
 تظرمن ،بنابراين گرفت ودند كه هر روز در شط ماهي ميديمي ماهيگيريها او را ؛ زيرا آناست خورده

  نبودند.چيز ديگري 
  

  

  
  »قايق«تسلسلي  ةزاوي 1شكل 

  
هاي بيروني ابژه را بهكند و جنبهيبيان مرا هاي جنازه با همين ديدگاه تسلسلي، ويژگيراوي 

كند. در اين زمان، انتظار پايان يافته سازي ميحتي با ماهي جانشينشمارد و ، از كل به جزء برميترتيب
ممكن  به اين دليل كهگيرد. راوي هاي فاعلي شكل ميصي در هريك از عاملاست و تنش عاطفي خا

، مقصر بدانند ند و او يا پسرك را در مرگ جوانيديگر براي ديدن جنازه بيا هاي نگهبانيستپاست از 
ة يابد و فشارمرگ او آرامش مية اما سالك با ديدن جنازه و نحوشود؛ مياضطراب شديدي دچار به 

  رسد.تقام در وي به پايان ميعاطفي ان
  

سير . قايق دو متري مي شد•
متوالي .با چندين تور و گوني خيس كه روي هم ريخته شده بود•
نگاه .روي تورهاي ماهيگيري چند گوني خيس كشيده بود•

.زير گوني ها، تور ماهيگيري بود؛ گوني ها را كنار زديم تا رسيديم به تور•
 )30( !جنازه جواني آن زير خوابيده بود. خبر از ماهي نبود•
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  »جنازه«تسلسلي  ةزاوي 2شكل 

  
تصوير ميترتيب بهپرداز پنهان كردن غريق در قايق را بهگفته يابد وتوالي نگاه در متن ادامه مياين 
  :كشد
هاي خيس را رويش كشيديم. پسرك از خوشحالي روي غريق را لاي همان تور ماهيگيري گوني« -

: 1386(قيصري،  »خواست نميردپاشيد. انگار پيچيديم و ماهي تازه از آب گرفته باشد ميها آب ميگوني
31.(  

شود؛ زيرا هم ازنظر ارزشي غريق زنده است و تازه جايگزين ميويژه با ماهي  يزاوية ديدغريق نيز با 
يق، زير تورها پنهان او را نيز مانند ماهي صيدشده در قا نظر مكانيد و هم ازابيميبا ماهي تازه تناسب 

ها و ماهي وجود دارد و وجوه ماهي و ها، سوژهتسلسلي بين ابژه يزاوية ديدكند. در كل داستان، مي
  شود.ها شمرده ميترتيب، همراه سوژهماهيگيري به

  
  هاها و ابژهتسلسلي ماهي با سوژهة رابط 2جدول 

  

 ماهي دودي، كوسه سالك

 ق، تور، گوني، فروش ماهيصيد كردن، ماهيگير، قاي پسرك

 شده با خاكماهي زنده كشته جنازه

 ماهي تازه غريق

  
  گزينشي زاوية ديد. 6- 3

براي داستاني با موضوع دفاع مقدس بهترين نوع انتخاب است؛ زيرا اين عنوان » صلح«انتخاب عنوان 
كند. اين استان تداعي ميفضاي كلي داستان را هم ازنظر زمان وقوع حوادث و هم ازنظر پايان و نتيجة د

گيري از زاوية ديد گزينشي در متن است و صلح مقصد نهايي جهتي است كه گفتهبهترين نمود بهره
پرداز از ها توسط گفتهدهد. گزينش نام شخصيتپرداز با استفاده از زواياي ديد در داستان شكل مي

بر انتخاب برترين نمونه از مبتني«ست كه اين نوع زاوية ديد است؛ زيرا گزينش درنتيجة شگردي كيفي ا
(شعيري، » گرددوجو متوقف ميوجوه چيزي يا موقعيتي است كه با انتخاب بهترين نمونة ممكن جست

سير .  انگار همين چند روز پيش مرده بود. جنازه تازه بود•

متوالي دهانش پر از خاك رس بود؛•

نگاه
)30.(همين طور داخل گوش ها و بيني اش•
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نمونة انتخاب«گزيند كه اي برميگونهها را بهياب، نام). نويسنده براي ايجاد شناخت در گفته82: 1392
نقص دانست. گزينش يك توان آن را مثالي كامل و بيست و مينوعي معرف همة وجوه ديگر اشده به

اهميت دانستن ديگر گونهمعني كنار گذاشتن و بياي كامل و برتر، بهعنوان گونهوجه از وجوه مختلف به
  ).82(همان: » هاست

ان را پرداز داستياب دارند. گفتهاي در ذهن گفتهمفاهيم ضمني و زمينه» سالك«و  »غريق«هاي نشانه
قيصري، » (زنده بود«ه است؛ اما بلافاصه با شده و مردمعني غرقكند كه بهآغاز مي» غريق«ة با واژ
تأسف خود را از زنده بودن » اي كاش«ة كند و با نشانغريق دور مية معناي مرگ را از ابژ ،)23: 1386

شود. سف وي مشخص ميطول داستان گسترده و علت تأن فشردگي و گزينش دركند. ايغريق بيان مي
سربازي «وان كند و او را با عنغريق براي وي استفاده نمية در تصوير پاياني، راوي ديگر از نشان

دهد؛ زيرا غريق از براي راوي و سالك دست تكان مي ،ميان سربازان عراقي ديگرخواند كه درمي» لخت
  عنوان يك سرباز بازيافته است:را به غرق شدن در آب و انتقام سالك نجات پيدا كرده و هويتش

  ).32همان: » (دادسربازي لخت براي ما دست تكان مي ،در آن ميان« -
شمول به هر جهان يزاوية ديدطولاني و عرفاني دارد و با ة نيز در ادبيات ما پيشين »سالك«ة واژ
در اين  ولي براي تعالي روح خويش در حركت است؛ ،شود كه در مسير عرفانميگفته  يكنشگر
عنوان نامي خاص كنشگران داستان بهاين نشانه را براي يكي از  ،گزينشي زاوية ديدنويسنده با داستان، 

ها ك از شخصيتيست. با توجه به اينكه هيچا برگزيده و هدف از اين انتخاب، نشان دادن شخصيتي پويا
سالك ة شوند، نشانشناخته مي هايشان (غريق، راوي، پسرك)جز سالك نام خاصي ندارند و با صفتبه

جو و كينهطول داستان از شخصي انتقامسالك درشخصيت صفتي براي وي باشد؛ زيرا تواند نيز مي
  كند.خاطر پسرك، غريق را آزاد ميد و بهكنتوز به فردي بخشنده و دلسوز تغيير مي

 »پسرك« د، با عنوانشخصيت ديگر داستان كه نقش ميانجي بين دو گروه عراقي و ايراني را دار
كند؛ زيرا پسرك را انتخاب مية كند، نشانميان توصيفاتي كه از وي ميپرداز از شود. گفتهمعرفي مي

براي نشان دادن زمان  ،ريزاندامي است. همچنين و او چون نوجواني هاي ديگربيانگر تمام ويژگي
  گزيند:را برمي» سرظهر« ،حضور او در شط

  .)26همان: » (آمدظهر ميق، سرپسرك سوار بر قاي« -
پرداز براي بيان ويژگي خاص هاي ديگر داستان، اين نوع ديدگاه جريان دارد و گفتهدر قسمت

سالك در شط و  ةروزند. راوي براي نشان دادن شناي هركگزينشي استفاده مي زاوية ديداز  ،هاسوژه
را براي او » ماهي دودي«ها نام ديگر رزمندهكند و ها تشبيه ميسياه شدن رنگ پوستش، او را به عراقي

  ة ظاهري سالك است:گزينند؛ زيرا شنا كردن و سياهي رنگ پوست، بارزترين جلوبرمي
همان: » (گفتيم ماهي دودي] بهش مي...[ ها سياه شده بودازبس در شط شنا كرده بود، مثل عراقي« -
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23.(  
 »كوسه«خود را  افتد،ه براي او اتفاقي در شط نميكند كسالك نيز براي اينكه ديگر همرزمانش را مجاب  

كند. ياب القا ميهاي قدرت برتر و جنگاوري را به گفتهكند؛ زيرا كوسه دالي است كه مدلولمعرفي مي
  ، چون دندان مظهر قدرت كوسه است.دهدهايش را نشان ميحتي سالك دندان

  ).24همان: ( »دادرا نشان ما مي هايشو دندان» اممن يه كوسه«گفت: سالك مي« -
مقصد » شجاعت«زاوية ديد و منبع » كوسه و دندان«پرداز جهتي را ايجاد كرده كه گفته ،ترتيببه اين 
دارد، ديگر را از رفتن به شط بازمي كه سالك سربازانديد است. در قسمت ديگري از متن، زماني زاوية

  گويند:با كنايه به او مي
  ).27همان: » (يدي؟چيه؟ كوسه د« -

دارد كه با فشردگي و بدون خواستن هيچ دليلي آن مي ها را برگزينش عنوان ماهي براي سالك سوژه
سالك براي شنا كردن  ،همچنينتقابل با سالك قرار دهند. ة كوسه را دربازدارندگي او از شنا، نشان براي

را براي نشان دادن گرماي بسيار مي» جنوب«باشد و دال » آفتاب وسط شط«گزيند كه زماني را برمي
و شدت كلام سالك را بيان مي گزينش »همين«ة شود. كاربرد نشانآورد كه تنها با آب جنوب خنك مي

  كند.
  .)24همان: » (اين گرماي جنوب رو بايد با همين آب جنوب خنك كرد!«گفت: مي -

ة دادن درد و رنج خود و انگيز براي نشان ،صورت غيركلاميصورت كلامي و چه به سالك، چه به
ها درطول داستان پنج بار گزيند و اين نشانهرا برمي» سوختن«و » سينه«هاي زنداني كردن غريق، نشانه

شود و تحول ها كاسته ميد. در مسير داستان، از شدت لحن و تندي كاربرد اين نشانهنشوتكرار مي
كه آزاد كردن غريق در پايان باورپذير باشد.  شوديياب القا مروحي و پويايي شخصيت سالك به گفته

 )،24همان: ( »فهميد؟سوزه، مياينجام مي ... اينجام«گفت: زد و مياش ميبا دست روي سينه«در عبارت 
هاي دست و حركتي و زدن روي سينه كه با حس عميق لامسه همراه است، نشانه -سالك از حسي
پرداز با گفته ،»اينجام«، با تكرار گيرد. همچنينكار ميبه يا ونهبر سمانةعنوان عامل جسينه را به

مي«كند و با بيان ياب القا ميجويي سالك را به گفتهعاطفي نفرت و انتقامفشردگي و شدت اوج فشارة 
ها نشان داده همان نشانه ديگر، خشم با نگاه و تكرارة خواهان درك ديگران است. در پروس ،»فهميد؟
  مد.دهد كه او را نفهولي به راوي حق مي ؛شودمي
  ).25همان: » (سوزه... ولي من اينجام داره مي تو حق داري نفهمي«با نگاهي از سر غيظ به من گفت:  -

» خواستن«ة و دربار» دانستن«ة شود، سالك در مرحلمطرح مي هادر گفتمان ديگري كه اين نشانه
پرداز كاسته شده است. گفتهو خيزش گفتمان و خشم گفتهخويش دچار ترديد شده است. از شدت لحن 

انحصاري فقط، ترديد خود را ة ها و آوردن نشانهاي بسيار كوتاه، مكث بين جملهپرداز با بيان جمله
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  كند.ياب القا ميم دهد، به گفتهخواهد انجاعملي كه مي دربرابر
  ).25: 1386(قيصري،  »سوزهام داره ميسينه دونم كه ايندونم. فقط ميدونم. نميخودمم نمي«گفت:  -

و  شودافتان مي كند. لحن گفتمانييعاطفي را از من به تو منتقل م گر، اين فشارةيسالك در گفتماني د
  هاي قبل را ندارد.گر خيزش عبارتيد
  .)27همان: » (جات بايد بگه. اينجات بايد بسوزهاين«گفت: مي -

 كه گسترةروند از زبان راوي است و من و تو به او تبديل شده كار ميبهها آخرين باري كه اين نشانه
  سالك از حس انتقام و فشاره است. عاطفي و رهايي

  ).29همان: » (سوزهگفت ميسالك زد. همان جايي كه سالك مية روي سين« -
ر كنشگران نوع موقعيت و حضورش در متن و ارتباطش با ديگها، روي اين نشانهپرداز تمركز گفته
گره اصلي  ،گزينشي زاوية ديدكند. نويسنده با تكيه بر گزينشي را به ذهن القا مي زاوية ديدداستان، 

  گشايد.داستان (چگونگي تحول روحي سالك) را مي
  
  جزءنگر يا ويژه زاوية ديد. 6- 4

شمول يا اي جهانهاي شناختي است كه هيچ اهميتي براي گونهگونه« جزءنگر ازنظر فونتني، زاوية ديد 
هاي بزرگ قائل نيست و بر ريزنگري مبتني است؛ يعني اينكه جزئي از چيزي را جدا كرده و با مجموعه

نگر است كه چنين دهد. همين پردازش بسيار ريز و جزئيمورد نگرش قرار مي ،دقت و وسواس فراوان
  ).81: 1392(شعيري، » گرداندرا ويژه يا خاص مي يزاوية ديد
برد و كار ميبه يبراي توصيف قايق و حركت آن روي شط، ريزنگري و دقت بسيار پردازگفته

  كند.جزئيات آن را با ديدي ويژه بيان مي
  ).26: 1386قيصري، » (كشيداي سفيد از عقبش آويزان بود و روي آب خط ميقايقي كه پارچه« -

  .كندمل ترسيم ميهاي پسرك را با جزئيات كاطول داستان، ويژگيپرداز درگفته
چهره           چهارده پانزده ساله           نوجوان         لال            مرد ريزاندام              پسرك

  ماهيگير            عراقي            اي شكسته، ولي معصوم
از موارد هم بسياريتسلسلي نيز اين جزءنگري وجود دارد و اين دو ديدگاه در  زاوية ديددر 

بر كنند هم مبتنيديدشان نسبت به قايق، جنازه و پسرك كه هم جزئيات را بيان مي مانند پوشاني دارند؛
  .شدتسلسلي ذكر  زاوية ديدهاي آن در . نمونههستندتوالي نگاه 

زاوية ديد اول هاي سنتي ادبيات فارسي، زاوية ديدازبين  صلحداستان كوتاه  اگرچه نويسندة
خواننده را  ة روايت است؛ زيرااين بهترين شيوهايي با موضوع دفاع مقدس، داستان رايبشخص (

مشخص هاي فونتني زاوية ديدبررسي با  است، ) را برگزيدهكندهمراه با راوي وارد دنياي داستاني مي
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وارد سازي مهاي متن و برجستهپرداز با انتخاب صحيح هريك از زوايا در گشودن گرهگفته شود كهمي
ياب القا مقصد و هدف آرماني خويش را به بهترين شكل به گفته ،با نگاهي ويژه و گزينشي ،موردنظر

ها بين دو گروهي كه سال )اينه عهدنامه( ، چگونگي برقراري صلحي واقعيكند. در اين داستانمي
شمول جنگ وية ديد جهان، با زاپرداز براي اين منظورشود. گفتهتصوير كشيده مياند، بهدشمن هم بوده
كند. او با برجسته) نگاه مينه نظاميها تنها از بعد انساني (ه عراقيب راند وبه عقب مي يرا ازنظر زمان
تحول روحي آن دو را پررنگ جلوه مي ،هاي گزينشي و ويژهزاوية ديدراوي و سالك با سازي گفتمان 

في و آمادگي كسب هويت عاطفي جديد بهره ميتسلسلي براي ايجاد هيجان عاط زاوية ديددهد و از 
  گيرد.
  

  گيري. نتيجه7
هاي ديد فونتني در داستان صلح و توصيف و تشريح معناشناسي زاويهبا تحليل نشانه ،در اين مقاله

 ،شمول، تسلسلي، جزءنگر و گزينشي، چگونگي ايجاد شناخت بررسي شد. همچنينانواع ديدگاه جهان
تأثير جريان هاي خاص او را تحتياب در موقعيتي ديد با قرار دادن گفتههاشد كه زاويه مشخص

سوي هدفي خاص هدايت پردازي را بههاي ديد، گفتهپرداز با انتخاب زاويهد و گفتهندهعاطفي قرار مي
متن  فونتني در زاوية ديدكه هر چهار نوع  شودمشخص ميهاي ديد در داستان بررسي زاويهبا كند. مي
ها و از شخصيت ييشمول تصوير كلي و دورنماجهان يزاوية ديدپرداز با گفتهاي دارند. ويژه ربردكا
دهد؛ زيرا هدف وي بيان چگونگي برقراري خصوص زمان و مكان وقوع ماجراي داستان ارائه ميبه
ياب جه گفتهپرداز براي جلب توگفته ،همچنين. هاي جنگپيامدح بين كنشگران داستان است، نه بيان صل

دهد و از اخت چيزي جهت ميياب براي شنبا ديدگاه تسلسلي و جزءنگر به نگاه گفته ،به مقصدي خاص
پوشاني در بسياري موارد هم زاوية ديددهد؛ زيرا اين دو در وي تنش عاطفي را شكل مي اين طريق

سالك  ازسويبررسي قايق ( زاوية ديد تسلسلي استدارند. هرگاه جزءنگري با توالي نگاه همراه باشد، 
ولي اگر در جزءنگري اين توالي وجود نداشته  )؛و راوي، توصيف جنازه يا پنهان كردن غريق در قايق

رسيدن به مقصد پرداز براي . گفته)هاي پسرك در متنبرشمردن ويژگي(ديد ويژه است  ةزاوي ،باشد
 تا كندميگزينشي برجسته از زاوية ديداستفاده ها را با ها و سوژهنكاتي از ابژه ،واقعي) (برقراري صلح

هاي كوتاه داستان دهد كههاي اين مقاله نشان ميافتهي. كندهدف داستان را براي خواننده باورپذير 
  د.نفونتني را دارة قابليت بررسي طبق نظري ،هاي دفاع مقدسخصوص داستانبه ،فارسي
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